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 چکیده
تـرین  خودی، یکـی از مهمدَ ، تصنیف یوسـف بـن عبیداللّـه اَنـینابیع العلومتفسیر 

تفسیرهای کهن فارسی است. این تفسیر که در نیمۀ دوّم قـرن ششـم هجـری پدیـد 
تـوان بـه  طـور کلّـی می آمده، دارای وجوه اهمّیّت فراوانی است که از آن جملـه بـه

ر مطالعات دینی و مذهبی، مطالعات تفسیری، و مطالعات مربـوط بـه اهمّیّت آن د
مفسّر و تحقیـق در معرّفی  ، افزون بر. در این پژوهشاشاره کرد زبان و ادب فارسی

های ساختاری و اندیشگانی تفسیر، معرّفـی و بررسـی  احوال او، به توصیف ویژگی
 .است پرداخته شدههای زبانی متن  ، و بررسی برخی ویژگیها دستنویس

 های زبانی ، ویژگیخودی، نسخۀ خطّیدَ ن، اَ ینابیع العلومتفسیر قرآن،  ها: کلیدواژه
  

                                                           
 ۹/۱۱/۱۴۰۲تاریخ پذیرش: ؛ ۲۴/۹/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

 jahandar@ut.ac.irدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران /  

ین مقاله، مستخرج از رسالۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، در گروه زبان و ادبیـات فارسـی در دانشـکدۀ ا 
 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است.
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 مقدّمه
ترین و بزرگترین تفاسـیر قـرآن بـه زبـان فارسـی  مهم ،ترین یکی از کهن ینابیع العلومتفسیر 

یوسف بن عبیداللّه اندخودی، از عالمان قرن ششم هجری است که  اثر،است. مصنّف این 
 .است زیسته در خراسان و بخارا می

نمایاننـدۀ  کتـابایـن  اسـت. که باید مورد توجّـه قـرار نگرفته چنان آنهنوز  ینابیع العلوم
ای از واژگان کهـن  و گنجینه اسلامی ۀدر قرون میان فرارودهای خاص زبان خراسان و  ویژگی

مشـتمل ارزش بسیاری دارد، و  های زبانی آن گونهو در شناخت تاریخ زبان فارسی  ت کهاس
 گـاهگونـاگون و  دینـی و مـذهبیاست بر انبوهی از احادیث و روایات و قصـص و مباحـث 

از بـر بسـیاری  مشـتمل اسـت ، زیـراخالی نیستهم های ادبی  اشارات تاریخی. از زیبایی
) و مـتندر  چه در دیباچـه و چـه( ادبیو صنایع  ها آرایه، حکایات و قطعات ادبی ،ها داستان

 های فارسی و عربی. المثل انبوهی از اشعار و ضرب
، و بررسـی برخـی های آن دسـتنویس، تفسـیر و مفسّـر اجمـالیِ  معرّفیبه  در این مقاله

وهشـگر افغانسـتانی، این تفسیر نخستین بـار توسّـط پژ ١پردازیم. های زبانی متن می ویژگی
ای از این تفسیر را در کتابخانۀ شخصی خود  نسخهکه  وشناسانده شد. ا ،محمدصالح پَروَنتا

، ایـن ش۱۳۳۶ها)، در سنبلۀ سـال  بخش معرّفی دستنویس. نک، ۶داشت (نسخۀ مرعشی
پـس از چنـدی  ٢).۹-۱ الـف: ۱۳۳۶، ای در مجلّۀ آریانا معرّفی کرد (پرونتـا در مقاله اثر را

هلموت ریتـر آلمـانی ، نوشتۀ او توسّط عبدالغفور روان فرهادی به دست انتشار مقالۀ پرونتا
دو نامۀ کوتاه، یکی به روان فرهادی و دیگری به پرونتا،  در بیان اهمّیّت این کتابرسید. ریتر 

 نوشت. پرونتا ترجمۀ هر دو نامه را در ضمن یادداشـتی در همـان نشـریه بـه چـاپ رسـاند
ــا ــه). ۳-۱ب:  ۱۳۳۶ ،(پرونت ــر خطاهــایی مهــم وجــود داشــت، ازآنجاک  در ســخنان ریت

                                                           
مشـخص نوشـت  ها در مـتن مقالـه بـا کوتاه ، نشانی نسـخهالعلوم ینابیعهای  سبب تعدّد ارجاعات به دستنویس . به١

مغنیسا، و تاجیکستان. مشخصات این دَه نسخه، علاوه بر فهرست منـابع، ، ۸تا  ۱است که عبارتند از: مرعشی شده
 است. ها نیز آمده در بخش معرّفی دستنویس

با توجّه بـه شـیوۀ کـار  ، طور که پرونتا هم متذکّر شده امّا همان ،است آمدههم  کشف الظّنوننامی از این تفسیر در . ٢
اسـت  ایـن تفسـیر را ندیـده بوده شتوان حـدس زد کـه او خـود می ،این اثراز معرّفی ناقص او نیز خلیفه و  حاجی
 .)۲/۲۰۵۱: ۱۳۶۰ ؛ همو،۷/۶۴۵: ۱۴۴۳خلیفه،  (حاجی
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 ).۶-۱: ۱۳۳۶(عالمشاهی، متذکّر شد  آندربارۀ را نکاتی  ای در مقاله محمدابراهیم عالمشاهی
 بـودپـژوه  محمّدتقی دانشکرد طور جدّی توجّه  ین اثر بهه انخستین کسی که بدر ایران، 

نسخۀ  با دسترسی به دوبعدها شد و با این اثر آشنا  ،با اووگو  گفتاز طریق مقالۀ پرونتا و که 
: ۱۳۴۷پژوه،  دانشیک مقاله ( ها)، و مغنیسا، نک. بخش معرّفی دستنویس ۱(مرعشیدیگر 
دربارۀ  )۴۷۵-۴۷۴: ۱۳۴۷همو، ؛ ۵۲۴-۵۲۰: ۱۳۴۶ همو،یادداشت () و دو ۳۷۳-۳۷۸

 ۀ ایـن تفسـیردربار منبعترین  امروز مهمبه تا پژوه  دانش ۀمقال نوشت.های آن  این اثر و نسخه
غالبـاً ها،  ها و دیگـر نوشـته ، در فهرستهباراین  های اندک محقّقان بعدی در است و نوشته
تصحیح بخشـی از مـتن  هم ینابیع العلوممتن  بر تحقیقاوّلین و تنها  ست.و اتکرار سخنان ا

است  انجام شده ،ۀ کارشناسی ارشدنام پایان عنوان بهمونسی،  است که توسّط حوریه شیخآن 
نسخۀ مغنیسـا  تکاساس بر تفسیر سه سورۀ توبه، یونس و هود را او  ).۱۳۸۹مونسی،  (شیخ

 .) تصحیح کردها نک. بخش معرّفی دستنویس(
 

 دربارۀ مؤلّف
الدّین یوسـف بـن عبداللّـه بـن  صـفی«: اسـت چنـین نوشته پـژوه دانشنام کامـل مؤلّـف را 

پـژوه،  (دانش» لؤلـؤئی ی/ انخـودیاحمد بن علی بن احمد انـدخود یعقوب یوسف بن ابی
پژوه او را ظاهراً تنها با استناد به  . نام پدر مؤلّف که دانش)٤٢٥: ١٣٤٨؛ همو، ٣٧٣ :١٣٤٧

، گویا اشتباه اسـت و نـام درسـت او، بـه گـواهی ١دانسته» عبداللّه« ر)٣٢٩نسخۀ مغنیسا (
پ، ٧٣پ، ٦٩پ، ٥٩تاجیکسـتان (نـک.  ر)، نسـخۀ٦پ، ٤ر، ٢(نـک.  ٦نسخۀ مرعشی

 :١٤٤٣خلیفــه،  (حــاجی کشــف الظّنــونپ)، و نیــز ٨٦پ، ٨٤ر، ٨٣پ، ٨١ر، ٨٠ر، ٧٦
 .است» عبیداللّه« )٢/٢٠٥١: ١٣٦٠؛ همو، ٧/٦٤٥

. نـام خـودش اسـت بـه دسـت آمده ١نسخۀ مرعشـیاز ترقیمۀ تنها » الدّین صفی« لقب
                                                           

ه در اند. البتّـ وشـتهن» هعبداللّـ«نـام پـدر او را  پـژوه، دانشبه پیروی از  نویسان، ظاهراً  پژوهشگران بعدی و فهرست. ١
، تاریخ خیـرات؛ همو، ۱۰۰ب: فـ  ۶۱، شتاریخ خیراتاست (موسوی،  آمده» عبداللّه«نام او هم  تاریخ خیرات

. اسـت شـاره کردهبخشی از سخنان اندخودی نقـل شـده، ا تاریخ خیراتاینکه در استوری به  .پ)۸۴: ۵۵۷۶ش
 ).۱۲۰: ۱۳۶۲ (استوری، است داشتهشاید او در پذیرش این نام به آن کتاب نیز توجّه 
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(یوسف)، و نام پدرانش (ابویعقوب یوسف و احمد و علی)، در منـابع مختلـف بـه همـین 
: ١٤٠٢؛ همـو، ٢/٣٨٧: ١٣٩٥ر؛ سـمعانی، ٣٢٩پ و ٣٢٧صورت آمده است (مغنیسـا: 

 )،احمـد( نام پدر پنجمش ).١/٢٦٠: ١٣٩٧؛ یاقوت حموی، ر٢٨٦: المعجم؛ همو، ١٣/٦٠
 شـود و دانسـته می ر)٢٨٦: المعجم؛ همو، ٢/٣٨٧: ١٣٩٥سمعانی، سمعانی ( معجمال از

و ) ر٢٨٦: المعجم؛ همو، ٢/٣٨٧: ١٣٩٥(سمعانی،  المعجماز  ١»لؤلؤی/ لؤلؤئی«شهرت 
ــون  ــف الظّن ــاجیکش ــه،  (ح ــو، ٧/٦٤٥ :١٤٤٣خلیف ــبت )٢/٢٠٥١: ١٣٦٠؛ هم ، و نس

(بـا دال  نَخَدی نَخودی/ دی/اَنخَ  ودی/ی/ اَنخُ دواَندَخُ های مختلف ( به صورت» اندخودی«
 است. و ذال) در منابع آمده

 ،شـیخ کـه وی رااوسـت  خـودشـارۀ ا در دست است مفسّرکه دربارۀ پدر  اطلاعیتنها 
ر). پـدربزرگ ٣٢٩(مغنیسـا: » ...والدی الشّیخ القاضی الامام: «مام خوانده استو ا  قاضی

ق بـه ٤٤٠نزدیک به  که است او، ابویعقوب یوسف بن احمد نخدی، عالمی سرشناس بوده
مدّتی در بخارا زنـدگی کـرده و فقـه و او است.  درگذشته ٥٣٣ زمانی بعد از کوتاهدنیا آمده و 

؛ ٢/٣٨٧: ١٣٩٥؛ سـمعانی، ٣٧٤: ١٣٤٧پژوه،  دانشنک. است ( حدیث را در آنجا آموخته
ارۀ ). دربـ١/٢٦٠: ١٣٩٧؛ یـاقوت حمـوی، ر٢٨٦: المعجـم؛ همـو، ١٣/٦٠: ١٤٠٢همو، 

کـه در همـۀ منـابع پـیش از نـام او ، »امـام« نیز باید گفت کـه عنـوان ینابیعمؤلّف شخصِ 
خـود از علمای طـراز اوّل زمـان وی  نشان از آن دارد که ، و نیز اهمیت خود تفسیر،اند آورده
 :است گفتهخود  که ؛ چناناست هبود

صرت نهمتی من اوان صغری الی زمان کبری علی تحصـیل حفانّی رجل قصرت همّتی و 
هـل زمـانی حتّی ظننتُ انّـی فـی عنفـوان شـبابی صـرت قـدوة لأ... شئ من علوم الدّین 

 .ر)١٢: ٤عشیمر ؛ر١٨: ٦عشی(مر
 :گوید میسمعانی دربارۀ زادگاه او، 

وفی آخرهـا الأندَخوذي: بفتح الألف وسکون النّون وفتح الدّال المهملة والخاء المعجمة 
بلخ ممّا یلی مرو علـی طـرف  یالذّال المعجمة. هذه النّسبة إلی اندخوذ وهي بلدة بنواح

 .)١/٣٦٠: ١٤٠٢(سمعانی،  البریّة، وینسبون الیها بالنّخذی

                                                           
 .)۱۱/۲۳۰: ۱۴۰۲(سمعانی،  الّؤلؤی: نسب بهذه النّسبة جماعة کانوا یبیعون الّؤلؤ. ١
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 ذالنّخذي: بفتح النّون والخاء المعجمة وفی آخرها الذّال المعجمة. هذه النّسبة إلی أندَخو
کذا رأیت جماعة مـن أهـل البلـدة ینتسـبون ، ومرو بین بلخ ووهی بلدة علی طرف البریّة 

 .)١٣/٥٩ همان:الیها (
» اَنـدَخُود«را در » خ«اند؛ جز اینکه ایـن دو  ها را گفته و یاقوت هم مشابه همینسیوطی 
نیـز ؛ ١/٢٦٠: ١٣٩٧؛ یـاقوت حمـوی، ٢/٢٩٤ و ١/٧٧: ١٤١١(سیوطی،  اند مضموم نوشته

 .)٣٧٤-٣٧٣: ١٣٤٧پژوه،  دانش .نک
... در  اندخوی، یا اندخود، شهری است در اسـتان فاریـاب در شـمال غربـی افغانسـتان

ترین یادکرد از این شهر  ... کهن است حاشیۀ صحرای قراقوم و کنار آب اندخوی واقع شده
م از آن نـام ٧٣٤ق/١١٦م است کـه طبـری در وقـایع سـال ٨ق/٢به صورت نخذ از سدۀ 

 .)۴۵۳: ۱۳۳۷له استرانج،  .نیز نک؛ ١٠/٣٢٠: ١٣٨٠مذهب،  برد (جعفری می

مؤلّف، در مقدّمه تفسیر مورد بررسی، دربارۀ اوضاع زنـدگی خـود مطالـب مختصـری 
ق، در شـهرهای ٥٦٣ سـال از تولّـد تـا جـوانی، در حـدود، که بیانگر آن است که او  نوشته

خوشی گذرانده، امـا  . او آن دوران را بهاست برده به سر می ،اشبرقان و انخوذ و بلخ، خراسان
ق که زمان حملۀ غزها به خراسان است در سختی و محنت بوده تا اینکـه بـا ٥٤٨از ابتدای 

مانـد  آن دیـار میآخـر عمـر در  تـا ق٥٦٤از  احتمـالاً  و شـود خانوادۀ خود راهی بخارا می
در همین شـهر آغـاز نگارش تفسیر را  .پ)١٣-پ١٢: ٤عشیمر ؛پ١٩-پ١٨: ٦عشی(مر
، بخارابه حاکم آن را پ) و ١٢ :٤ر، مرعشی٥٨: جیکستانتاپ؛ ١٩ و پ١: ٦عشی(مر هکرد

، عبدالعزیز بن ممدوحاز برادر  است. نیز تقدیم کرده الدّین محمّد بن عمر صدر جهان برهان
 اسـت کردههـا، حسـام الـدّین عمـر، بـه نیکـی یـاد  مؤلّـف بـوده و پـدر آن حامیعمر، که 
 ر).٦٣-ر٥٨تاجیکستان:  ؛ر٣-پ١: ٦(مرعشی
و ظـاهراً کـار نگـارش  ١اسـت بوده ق٥٦٤هفتم شعبان سال نگارش کتاب در بهارِ  آغاز

است، زیرا ممدوح، یعنی محمّد بن  چندان طول نکشیده و در کمتر از دو سال به پایان رسیده
                                                           

وسوّم اردیبهشت (ثور) سال  شنبه بیست برابر است با روز سه ق ظاهراً  ۵۶۴شماری، هفتم شعبان  مطابق جداول گاه. ١
آید؛ زیرا  می باشد، درست در ۵۶۳سال این ش. امّا خود نویسنده گوید افتتاح در جوزا بود، یعنی خرداد. اگر  ۵۴۸
گیری نویسنده یـا  دلیل این اختلاف شاید سهلش. ۵۴۷شود با جمعه سوّم خرداد  ق مطابق می ۵۶۳شعبان  مهفت

خاطر اصـلاحات و تغییـرات تقـویم در  تر است که متن صحیح باشد و اختلاف به خطای کاتب باشد؛ امّا محتمل
 طول تاریخ باشد.
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الوفـاء،  ابی به نقل از ابـن ،٢١: ١٣٩٢، جعفریان .است (نک ق به قتل رسیده ٥٦٦در عمر، 
شاید به نظر برسد که این زمان برای نگارش چنین تفسیر بزرگی کم بـوده . )٣/٢٨٥: ١٤١٣

کـردن مطالـب  گردآوری و آمـادهاست، امّا مؤلّف خود توضیح داده که برای آموختن علوم و 
سـالۀ  ویژه در دورۀ هفده ، به١ر)١٢: ٤ر، مرعشی١٨: ٦(مرعشی است ها زحمت کشیده سال

 پ و١٨: ٦(مرعشیق) ٥٦٤تا  ٥٤٨های  خارا (سالآشفتگی اوضاع پیش از مهاجرتش به ب
 اسـت کرده» امـلا«و نیز دو بار اشاره دارد به اینکـه تفسـیر را  )ر١٤ر و ١٢: ٤مرعشی ر؛٢٠

 .پ)١٣ :٤ر، مرعشی٥٨تاجیکستان: پ؛ ١٩ و پ١: ٦(مرعشی
انـد،  طور که پژوهشگران پیشـین گفته دربارۀ مذهب فقهی و اندیشۀ کلامی مفسّر، همان

هـای بسـیار از ابومنصـور  ویژه نقل هـای او، بـه قول نۀ زمان و مکان زنـدگی و نیـز نقلبه قری
و  ٣٧٥ :١٣٤٧پـژوه،  (دانش توان با اطمینان گفت که حنفی و ماتریدی اسـت ماتریدی، می

این تفسیر را  فْ مؤلّ  دانسته شد،طور که  همان ،همچنین. )٣-٢: ١٣٨٩مونسی،  شیخ؛ ٣٧٨
حاکمان آل برهان که دانیم  است و می الدّین محمّد بن عمر، اهدا کرده به حاکم بخارا، برهان

چنـین  در جـاییمؤلّـف  نکتـۀ دیگـر اینکـه .انـد مـذهب بوده حنفیهمگی خود از علمای 
 است: آورده

مصطفی به قضاء حاجت خـود بیـرون شـد. چـون بازآمـد گفـت: آب داری؟ گفـتم: یـا 
اللّه گفت: تمـرة طیّبـة ومـاء  ر است. رسولدر وی نبیذ تمْ  ،ای است اللّه، با من کوزه رسول

 .)٢٧٣: ص١طهور. طهارت کرد به آن آب و نماز کرد (مرعشی
 است:  با خطّی متأخّر نوشته شدهحاشیۀ همین صفحه و در 

 .آب که درو خرما انداخته باشند، نزد حنفی جایزست، اما نزد شافعی نه
هایی  ؛ امّـا حـدس٢اریخ تولّد و وفات مؤلّف هیچ اطّلاع دقیقی در دست نیستدربارۀ ت

                                                           
اسـت کـه:  الدّین عمـر، چنـین گفته گویا استوری بر اساس همین اشارات و بر اساس یادکرد نیک مؤلّف از حسـام. ١

وسیلۀ یوسف بن عبداللّه بـه  است... گویا تفسیر به کشته شده م... ۱۱۴۱/ ه ۵۳۶الدّین عمر در  صدر جهان حسام«
 ).۱۲۰: ۱۳۶۲(استوری، » است الدّین عمر آغاز و در روزگار پسرش به پایان رسیده روزگار حسام

(تـألیف قـرن  طبقـات المفسّـرینوی، مؤلّـف  است، اَدنَه تنها کسی که دربارۀ تاریخ وفات اندخودی چیزی نوشته. ٢
بودن آن روشـن اسـت  اسـت کـه اشـتباه ق دانسته۵۴۵را  وی یازدهم) است. او بدون هیچ توضیحی سـال وفـات

 .)۱۸۴: ۱۴۱۷وی،  (اَدنَه
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 :است گفتهدربارۀ حملۀ غز توان زد. مثلاً  می
...حتّی ظننتُ انّی فی عنفوان شبابی صرت قدوة لأهل زمانی... اذا صُبَّ علینـا بشـؤم جرائمنـا 

   .ر)١٢: ٤مرعشی ؛١٨: ب٦سوط العذاب وحقّقت علی خراسان کلمة العذاب (مرعشی
 است: نیز گفته

ت کـه در خراسـان بـودیم... در غـرّۀ محـرّم سـنۀ ثمـان واربعـین وَ بْ مدّتی از روزگـار صَـ
وخمسمائه چهاربالش سلطنت سلجوقیان را برداشتند و بدترین قومی را بر اهـل خراسـان 

 .پ)١٢: ٤مرعشی ؛پ١٨: ٦گماشتند (مرعشی
اندکی پس از نوجوانی و در اوایـل  است، ظاهراً  دادهرخ  ٥٤٨بنابراین حملۀ غزها که در 

 ١پس تولّد او شاید حدودا در دهۀ سوّم این قرن، بوده باشـد. .است دورۀ جوانی نویسنده بوده
 ای به سنّ خود دارد: جایی دیگر اشارهاو در 

امید داریم که دلی که پنجـاه سـال از خلاصـۀ اخـلاص ایمـان، خـاص رحمـن گشـت، 
 ر).١٢٧مغنیسا:  ؛ر٥٧: ٢نگردد (مرعشیمال شیطان  دست

شخصی حاکی از احوالات  کاملاً ای دقیق و  قرینهتوان  را نمی هایی قولهرچند که چنین 
طبـق تـاریخ  ،زمان بیان آن چنانچه و نیزدانست، امّا اگر این سخن را خالی از دقّت ندانیم، 

تـوان  سالگی مؤلّف بوده باشد، می نزدیک به پنجاه کمابیشو  ق٥٦٥حدود  ،نگارش تفسیر
است. نیز دورۀ  زاده شده یا سوّم سدۀ ششم ای گرفت بر اینکه نویسنده در دهۀ دوّم آن را نشانه

بـا ایـن گمـان سـازگار  ق٥٣٣تـا  ٤٤٠زندگی پدربزرگ او، ابویعقوب یوسف، یعنی حدود 
 نماید. می

در دسـت ولّف درگذشت مو ولادت دقیق سال  باری، متاسفانه نشانۀ روشنی برای تعیین
است و به  دانیم که همه یا بیشتر عمر مولّف در قرن ششم سپری شده میقدر  نیست، و همین

یا شاید اوایـل قـرن آن به دنیا آمده و در اواخر این سده  در دهۀ سوّم د که احتمالاً رس نظر می
 است. درگذشته ،بعد

 

                                                           
امّا کـودکی، از گـاهواره تـا هـژده سـالگی اسـت و «است:  شمرده مؤلّف خود دورۀ کودکی و جوانی را چنین برمی. ١

 .پ)۱۲۷مغنیسا:  ؛ر۵۸: ۲(مرعشی» جوانی، از هژده تا سی سالگی است
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 کتابدربارۀ 
 است: گذاری اثر گفته ناممؤلّف دربارۀ 

 سمّیته ینابیع العلوم اذ نبع من عیون عباراته علوم الدّین وظهر من متون اشاراته نور الیقـین
 پ)٦٤ر، تاجیکستان: ٣: ٦(مرعشی

خود را درخواست دوستان فاضل مبنی بر نگارش تفسیری جامع و عمومی به زبـان  ۀانگیزو 
اسـت  بیـان کرده سـخ بـه ایـن درخواسـتهدفش را طلـب رضـای خداونـد و پا ، وفارسی

 ر).١٤ -ب١٣: ٤مرعشی ؛پ٢٠-پ١٩: ٦(مرعشی
 است: ساختار کتاب و روش کار خود چنین توضیح دادهدربارۀ او 

ثـمّ  ؛ثمّ بیان اختلاف قرائتها وعلل معانیها ؛ثمّ نزولَها وتأویلها ؛فابدأ اوّلا لکلّ آیة تفسیرها
ثمّ اذکر اخبارا یُلایق فی  ؛ابسط البیان فی قصّتها ،ثمّ لو کان لها قصّة ؛لغاتها وبیان مبانیها

وإنّ بعـض ... مبتدعینالثمّ اذکر ما فیها من اصول الدّین والرّدّ علی اهل الاهواء و ؛قصّتها
التمسوا منّـی أن أزیـد للآیـات  ،لا اقصر فی حقوقهم ولا احول حول عقوقهم ،اجلّة الدّین
اء فـی المجـالس ویفسّـرها المفسّـرون والمـذکّرون علـی المنـابر وفـی  الّتی یقرأ ها القـرُّ

لاکمـال مـأمولهم مـن  دتُ رَ وردتُ لاتمام مسئولهم لکلّ آیة منهـا فصـولا واَ المدارس؛ فاَ 
.. ثمّ ذکرت عشـرین لیکون لکلّ مفسّر اُهبة، لکلّ عالم ومذکّر عمدة. ،التّذکیر فیها اصولا

؛ ر٦٥-ر٦٤تاجیکستان:  ؛ر٣: ٦فصلا فی مقدّمته فیما لا بُدّ للمفسّر عن معرفته (مرعشی
 ). پ١٣: ٤مرعشی ؛ر٢٠: ٦مرعشینیز نک. 

است و از اوضاع زمان، از انگیـزه  در دیباچه و در فصل بیستم مقدّمه از احوال خود گفته
های دیگـر، و در هـر یـک از دیگـر  و سخن و سبب نوشتن تفسیر و از ممدوح، از شیوۀ کار

هـا بـرای مفسّـران  است دربارۀ یکی از مباحث قرآنی که دانسـتن آن ها چیزهایی نوشته فصل
 .)ر٦٦-ب٦٥تاجیکستان:  ب؛٣: ٦مرعشینک. ( لازم است

 و ١انـد برخی پژوهشگران به گرایش عرفانی انخودی اشـاره کردهاز نظر گرایش تفسیری، 
هـایی از  قول او گـاهی روش عرفـانی در پـیش گرفتـه و نقـلراه نیست.  چندان بیاین سخن 

در نگـاه کلـی،  ینـابیعانـدک اسـت و شواهد   اینحال  بااین است. آوردهصوفیه و اهل تأویل 
                                                           

؛ مرعشـی ۱/۱۵۰: ۱۳۶۹؛ حـائری و مرعشـی نجفـی، ۳۴/۹۱۰: ۱۳۹۲؛ درایتـی، ۳۷۸ :۱۳۴۷پژوه،  دانش. نک. ١
 .۳۷/۵۶۵: ۱۳۸۷نجفی و اصفیانی، 
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از آنجا که نویسندۀ کتـاب سـعی بلیـغ دارد تـا بـر «و » تفسیری است روایی از قرآن مجید«
مردم را از رهگذر ایمان و عقیده بدان مبانی ارشـاد روایات مذهبی فرقۀ خویش تکیه کرده و 

 .)١: ١٣٨٩مونسی،  (شیخ» بیش از درایت استواری و اتّکا دارد تْ بر روای ،نماید
  :است گفتهچنین  فارسینوشتن تفسیر به دربارۀ انگیزۀ او 

اذ هـی الیـق فـی  ،سألنی بعض الاجلّة من اخوانی ان اجمع لهم تفسیر القرآن بالفارسـیّة
هـل الزّمـان اوانی واوفق وایسر فی مکانی... فاخترتُ هذا الاصل مبیّنا بالفارسیّة اذ هـو لأ

 .ر)٦٣پ و ٦٢تاجیکستان:  ؛ر٣: ٦ایسر وجمعه علی المفسّرین اعسر (مرعشی
 :است گفتهتوجیه برگزیدن فارسی چنین  و در دانستهعربی را برتر امّا 

لکن به نزد عامۀ خلـق  ؛بیان کنم بر لغت عربیّت مزید نباشد فصول اعتذار به هر زبان که
 .ر)١٢: ٤مرعشی ؛پ١٨: ٦مفید نباشد (مرعشی

و لغت عربیّت را با زبان فارسی بیامیختیم تا بدانند که در عبارت قصوری نبود و در قدرت 
 فتوری نی؛ لیکن به پارسی آوردن از بهر آن بود تـا جملـه را از ایـن کتـاب نصـیبی باشـد

 .پ)١٣: ٤ر، مرعشی٢٠: ٦(مرعشی
آید که ناگاه سـخن  طور کلّی ساده است؛ گرچه بسیار پیش می سبک سخن اندخودی به

قول اخیر). با  وری خود را نشان دهد (نک. نقل گرداند تا احتمالاً قدرت سخن را به عربی می
کند  تصریح می گیرد، اما هایی مانند سجع بهره می های مقدمّه از آرایه آنکه در برخی قسمت

توانستم بسیار فنّی بنویسم، امّا ساده نوشـتم تـا همـه بفهمنـد؛ چـون  خواستم می که اگر می
 ؛پ٣: ٦مرعشـی(نقل بـه مضـمون، از » کلّموا النّاس علی قدر عقولهم«است:  پیامبر گفته

 .)پ٦٦تاجیکستان: 
ه سه دستۀ کلی تقسیم توان ب است. منابع او را می به منابع پیشین توجّه بسیار داشته مفسّر

 یاست. بررس منبع گاه بدون ذکر گاه با ذکر ی اوها ادبی. نقل و عرفانی ،کرد: منابع تفسیری
نیازمنـد پژوهشـی مفصـل و مسـتقل اسـت (مـثلاً نـک.  ینابیعو مأخذشناسی این موضوع 

ها و آثـار دیگـر،  . نگارنده در جستجوی خود در فهرسـت)٣٧٨و  ٣٧٥ :١٣٤٧پژوه،  دانش
حـال،  منسـوب شـده باشـد. بااینمؤلّف ، اثر دیگری نیافت که به ینابیع العلوماز همین  غیر

 است: برد که به عربی نوشته بوده جایی گویا از آثار دیگری نام می در اوخود 
بعـد ان جمعـت ... سألنی بعض الاجلّة من اخوانی ان اجمع لهم تفسیر القرآن بالفارسیّة
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اصـول و  عُـدة المـذکّرینو  عمدة المفسّـریناللّه العظیم باللّغة العربیة مثل  معانی کتاب
 .ر)٦٣: تاجیکستان ؛ر٣: ٦مرعشی( ١و غیرها التّفاسیر

در منابع کهن،  ٢ است. از این آثار بهره برده ینابیعتوان احتمال داد که او در نگارش  و می
: ١٣٦٢اسـتوری، نـک. ( است تاریخ خیرات،  آمده و مؤلّف آن ینابیعتنها جایی که نامی از 

اللّه  ، محمّد بن فضـلۀ آن، تاریخی عمومی است از دورۀ تیموری. نویسنداین کتاب. )١٢٠
موسوی، در ذیل ذکر پادشاهان سلجوقی، بخشی از سخنان اندخودی را کـه دربـارۀ حملـۀ 

، تـاریخ خیـراتاسـت (موسـوی،  ل کردهنقـ ،غزان به خراسان و مهاجرت او بـه بخاراسـت
 ).پ١٣-پ١٢: ٤مرعشی ؛پ١٩-پ١٨: ٦مرعشی ؛ نیز نک.پ٨٤: ٥٥٧٦ش

 
 ها معرّفی دستنویس

است که هیچ کـدام کامـل نیسـت. از  ه نسخۀ دستنویس یافت شدهدَ کنون تا  ینابیع العلوماز 
ای دیگـر  متعلّـق بـه مجموعـه متعلّق به یک مجموعه و سـه نسـخه این ده نسخه، دو نسخه
موجـود اسـت. در ادامـه ایـن دستنویس از آن توان گفت درواقع هفت  هستند و بنابراین می

 .نـکها،  دربارۀ این نسخه( ها معرّفی خواهند شد و توضیحاتی به اختصار خواهد آمد نسخه
 .)٥٣٨-٧/٥٣٢باباپور:  زاده و بیگ اللّه ؛ فتح٩١١و  ٣٤/٩١٠درایتی: 
تـا  ١٦٤اللّه مرعشی در قم، نسخۀ عکسـی شـمارۀ  کتابخانۀ آیت ٢٩٦نسخۀ شمارۀ  .١
ق؛ کاتـب: محمّـد بـن حسـین  ٦٦١تاریخ کتابت: دهـم محـرم  )؛١(با نشانۀ مرعشی ١٦٧

برگ؛ از میانۀ تفسیر آیۀ ششم سورۀ نجـم تـا پایـان  ٣٠١ملقّب به حسام ختنی؛ خط: نسخ؛ 
است از علی بن اسود بن علـی بـرای کاتـب،  ته شدهدر صفحۀ آخر اجازۀ روایتی نوش قرآن.

أحد «الدّین مرعشی این شخص را  . استاد شهاب٦٦١حسام ختنی، با تاریخ آخر ربیع الاوّل 
 اند (حاشیۀ صفحۀ سوم نسخه). دانسته» تلامیذ المؤلّف

                                                           
 : غیر.٦مرعشی. ١

شـود، امـام انـدخوئی در هنگـام  طوری که از مطـاوی عبـارات اسـتنباط می«گوید:  میپرونتا دربارۀ همین بخش . ٢
» اسـت و غیـره اسـتفاده کرده اصول التّفاسـیرو  عمدة المذکّرینو  عمدة المفسّریننگارش تفسیر خود، از تفاسیر 

، نـه دیگران استلق به متعها آثاری  این زعم او که به شود ). از مطاوی عبارات پرونتا استنباط می۳: ۱۳۳۶(پرونتا، 
 خودِ اندخودی. 
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ها اصـلاحاتی دارد  اند. گاه در متن و حاشیه تر متمایز شده آیات و عناوین با خط درشت
سه عکس کم اسـت  کسی کتابخانهه برخی از کاتب و برخی از دیگران است. در نسخۀ عک

کـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن  )١٩١و  ١٩٠، و ١١٥و  ٧٧،١١٤و  ٧٦ اتصفح(شامل عکس 
ها موجود است،  هایی هستند که تصویر رو و پشت آن ها، صفحات پشت و روی برگ صفحه

ای  افتـادگی ٣٥٩و  ٣٥٨انـد. در میـان صـفحات  برداری جاافتاده رسد در عکس به نظر می
 نهم نازعات).آیۀ به اندازۀ دو برگ (تفسیر آیۀ سوّم نبأ تا  ظاهراهست، 
بی تاریخ؛ بی کاتـب؛  )؛٢(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٦٤٣٦نسخۀ شمارۀ  .٢

ایـن  حجر. برگ؛ از میانۀ تفسیر آیۀ اوّل سورۀ هود تا پایان سورۀ ١٥٠خط: نسخ و نستعلیق؛ 
متعلّق به یک مجموعه هستند. دربارۀ تاریخ احتمالی ایـن دو  ١٤٦٣٧نسخه و نسخۀ شمارۀ 

آقای  ،نسخۀ اول در صفحۀ نخستِ ». ٩و  ٨حدود قرن « :است  نسخه در فهرست فنخا آمده
در نیمـۀ  دقیقاً « :و در ابتدای دیگری ؛» ه ٧مورّخ نیمۀ دوم سدۀ « :اند محمود مرعشی نوشته

است:  ی درشت نوشته شدهپ با خطّ ١٢٥در حاشیۀ پایینی ». است کتابت شده  ه ٧سدۀ دوّم 
 ».٧٤٨حجّۀ سنۀ  مقابله شد با نسخۀ مؤلّف سبع ذی«

است. همچنین گویـا  یک برگ از ابتدای متن که شامل آغاز سورۀ هود بوده، افتاده ظاهراً 
بـان دیگـر جبـران شـده. بـه نظـر است که توسّط کات های نسخه افتاده بوده هایی از میانه برگ
بیشتر مـتن بـه خـط  است. رسد که این نسخه غیر از کاتب اصلی، سه کاتب دیگر داشته می

 ر٥١ و از برگ ،به خط کاتب دوّم پ٤٣تا  ر٣١و  پ٢٣تا  ر١٦و از برگ  ،کاتب اصلی است
به خط کاتب چهـارم.  پ١٠٧تا  ر٩٨از برگ و  ،به خط کاتب سوّم پ٨٢تا  ر٧١و  پ٦٣تا 

 ،سطر ٢١کاتب دوّم و سوّم  ،سطر دارد ٢٧شده توسّط کاتب اصلی هر کدام  صفحات نوشته
گاه   ،غیر از تصحیح اشتباهات ،شده سطر. در حاشیۀ صفحات بازنویسی ٢٣چهارم کاتب و 

 است. بدلی نیز ارائه شده نسخه
نسبت  کاتبان بعدیکه کار  نماید ، چنان میها و خط های ظاهری، از جمله کاغذ ویژگی

ها هـم  و کیفیّـت ضـبط های متنـی ویژگیبررسی  یست وبه کار کاتب اصلی چندان متأخّر ن
کاتبان بعدی متن  اینکهیا  اند، نوشته تبار هم های نسخهاز روی این کاتبان دهد که یا  نشان می

 اند. کرده بازنویسیدیدۀ کاتب اصلی  را از روی همان متن آسیب
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برگ؛  ٢٢٦بی تاریخ؛  )؛٣(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٦٤٣٧شمارۀ  نسخۀ .٣
است و بنابراین  ١٤٤٣٦ادامۀ نسخۀ  از ابتدای سورۀ نحل تا پایان سورۀ نور. این نسخه دقیقاً 

ر کـار ١١٤این نسخه نیز چند کاتب دارد. از اول تا آخـر  های کلّی هر دو یکی است. ویژگی
ر کـار ٦٦پ و ٦٥به اضافۀ صفحات  ،پ تا آخر١١٧ی است و از همان کاتب اوّل نسخۀ قبل

ر هـم بـه خـط ١١٧پ تـا آخـر ١١٤ های هسطر دارد. صفح ٢٧تمام صفحات  کاتب پنجم.
 ؛ امّاکار خود او باشد گویااست که به خط کاتب اوّل بسیار شبیه است و  متفاوتی نوشته شده

یکی دو  ،بتّه تعداد سطور این صفحاتاست و ال دهشها با فاصله و کشش بیشتری کتابت  واژه
. همچنـین بـین موجـود نیسـتپ سفید اسـت و مـتن آن ٢٤رگ ب سطر کمتر از بقیّه است.

طـه). در  ١٠٧تـا  ٩١ر چند برگی افتادگی هست (شامل تفسیر آیـات ١٦٦پ و ١٦٥صفحۀ 
 رفتـه بازنویسـی نیز کاغذ کتاب وصله و ترمیم شـده و مـتن ازبین پ١٤٠تا  ر١٣٦های  برگ
 است که خطش شبیه خط کاتب دوّم است. هشد

بی تاریخ؛ بـی کاتـب؛  )؛٤(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٤٥٠١نسخۀ شمارۀ  .٤
اعـراف. تـاریخ  ١٩٦برگ؛ از میانۀ فصل دوّم مقدّمه تـا میانـۀ تفسـیر آیـۀ  ٥٢٢خط: نسخ؛ 

صـفحۀ نخسـت اند و آقای محمـود مرعشـی در  دانسته ٨کتابت آن را در فهرست فنخا قرن 
اسـت.  آیات و عناوین با خطّی درشت نوشـته شده اند. نوشته»  ه ٨نیمۀ نخست قرن «نسخه 
دارد.  یزیـادکوچک و بزرگ های  افتادگی و جاست ریخته و جابه هم های نسخه بسیار به برگ

 .خورد دیگر به چشم میافتادگی  ٣٤ اواسط آن همدر  ،غیر از افتادگی اوّل و آخر نسخه
بی تاریخ؛ بـی کاتـب؛  )؛٥(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٥٤١٧نسخۀ شمارۀ  .٥

نساء. تاریخ کتابت  ٣٤بقره تا اواخر تفسیر آیۀ  ٢١برگ؛ از اواخر تفسیر آیۀ  ٢٦٦خط: نسخ؛ 
 ٨نیمۀ سدۀ «اند و آقای محمود مرعشی در صفحۀ نخست نسخه  نوشته ٨آن را در فنخا قرن 

کند. آیات و عناوین  پ تا آخر خط تغییر می٢٠٦برگ و کاتب دارد. از . نسخه داند نوشته»  ه
 است. با خطّ درشت مشخص شده

بی تاریخ؛ بی کاتـب؛  )؛٦(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٤٩٢٢نسخۀ شمارۀ  .٦
عمران. این نسخه بـا دو نسـخۀ  آل ٩٢برگ؛ از ابتدای دیباچه تا ابتدای آیۀ  ١٧٣خط: نسخ؛ 

متعلق به یک مجموعه هستند. نسخۀ  ١٤٩٢٤و  ١٤٩٢٣ ۀهای شمار ستنویسیعنی د ،بعدی
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انـد  تاریخ هم تاریخ و نام کاتب دارد. هرسه نسخه به یک خط است، بنابراین ظاهراً  ١٤٩٢٤
) و کاتب هم یکی است (جان درویش بن درویش بن علـی ابرقـویی). در صـفحۀ  ه ٩٥٤(

اند و در فهرسـت  نوشته»  ه ١٠نیمۀ سدۀ «آقای محمود مرعشی تاریخ آن را  ،نخست نسخه
 است. فنخا هم همین آمده

است کـه ای  هستند و همان مجموعهاین سه نسخه متعلّق به یک مجموعۀ چهارجلدی 
است. اولین اطّلاع از متن این تفسیر و از این دستنویس،  محمدصالح پَروَنتا بوده مالکیتدر 

متاسفانه مجلّد سوّم این مجموعـه در هنگـام انتقـال از . است ینابیعدر معرّفی  ومقالۀ خود ا
و آیات با خط درشت و عنـاوین بـا جـوهر قرمـز مشـخص  است افغانستان به ایران گم شده

. است یاد شده بدلی نسخهاز ندرت  است و به نوشته شده هایی اند. در حاشیه گاه تصحیح شده
 در و اغلـب،  عربی عبارات ها در واژهنیز گاه توضیحاتی وجود دارد که به خط دیگری است. 

توسّط کاتبی دیگر ر ٤٣ر تا آخر ٤٠و برگاند. برگ اوّل  ندرت مشکول شده به  فارسی عبارات
 است. بازنویسی شده
شــود. یعنــی  کلاًعــوض می مــتنمحتــوای  ،پ بــه بعــد٣٨رگ از بــ ١٤٩٢٣در نســخۀ 

جلد چهارم ادامـۀ  . همچنین کلّ ندارد ینابیعتفسیر آمده که ربطی به  ای است از قرآن ترجمه
اللّفظی  . ایـن ترجمـه بیشـتر تحـته باشدهمین بودباید همین ترجمه است و جلد سوّم نیز 

کـه  است تفسیری بعضی از اوقات مطالب است. بلند گاهکوتاه  ؛ عبارات گاهاست و گاه آزاد
امّـا در مجلّـد دوّم در  شـد،ن شناختهمؤلّف این بخش گیرد.  به خود میعرفانی صبغۀ  یگاه
تفسیر « :است شده پ که شامل آغاز سورۀ انعام است در بالای صفحه، دو بار نوشته٧١رگ ب

، در ایـن بخـش ، اثر مشـهور واعـظ کاشـفی، نـدارد).تفسیر حسینی(ربطی به  »لحوسینی
کـار همـان  امّا ظـاهراً  ،کمی ریزتر استآن  خطو  است در زیر متن آیات نوشته شده ترجمه

 کاتب اصلی است.
بـرگ،  ١٤٩بی تاریخ؛  )؛٧(با نشانۀ مرعشی کتابخانۀ مرعشی ١٤٩٢٣نسخۀ شمارۀ  .٧

(انتهـای مـتن  (ع)عمران تا ابتدای سورۀ ابـراهیم آل ٩٢برگ؛ ابتدای تفسیر آیۀ  ٣٧ ینابیعمتن 
های کلّی هر  است و ویژگی ١٤٩٢٢عمران است). این نسخه ادامۀ نسخۀ  آل ١٧٩آیۀ  ینابیع
 یکی است. دو
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ــمارۀ  .٨ ــخۀ ش ــی ١٤٩٢٤نس ــۀ مرعش ــی کتابخان ــانۀ مرعش ــا نش ــاریخ:  )؛٨(ب  ٢٠ت
 ٥برگ؛ از آیۀ  ١٢٨ق؛ کاتب: جان درویش بن درویش بن علی ابرقویی؛ ٩٥٤الاوّل  جمادی

های  است و ویژگی١٤٩٢٣و  ١٤٩٢٢های  سورۀ یاسین تا پایان قرآن. این نسخه ادامۀ نسخه
 ها یکی است. اش با آن کلّی
از کتابخانـۀ مغنیسـا  ١٦٧دانشگاه تهران؛ نسخۀ اصل: شـمارۀ  ٣٢٨٠نسخۀ شمارۀ  .٩

بـرگ؛ از  ٣٢٩بی تاریخ؛ بی کاتب؛ خط: نسـخ؛  (با نشانۀ مغنیسا)؛ (مانیسا گِنِل) در ترکیه
 ٩و  ٨پـژوه سـدۀ  تفسیر آیۀ سوّم سورۀ توبه تا پایان سورۀ کهف. تاریخ نسخه را اسـتاد دانش

این نسخه از سورۀ توبه است تا سورۀ کهف... پـس ). «٣٧٥ :١٣٤٧پژوه،  شاند (دان دانسته
 ).جا همان» (این تفسیر ربع دوم است و بایستی که تمام آن در چهار مجلّد بوده باشد

دانشـگاه عکسـی نسـخۀ ( است شدهمشخص  و گاه با آبی قرمزجوهر آیات و عناوین با 
سـه  این نسـخه ظـاهراً  ها نیز گاهی. مشکول است و فارسی غالباً ها  عربی). سفید است سیاه

 بـرگ کـار کاتـب دوّم اسـت و از پ٢٥١تـا  ر٢٤٥و از  پ٢٢٦تا  ر٩٨کاتب دارد. از برگ 
از همه نظر بسیار به هم شبیه است و کار کاتب سوّم. کار کاتب اوّل و دوّم  پ٣٢٩تا  ر٢٩٠

ا چند بـرگ تیک از  جاسه اند. در  داشتهنی زمانی زیاد یا لااقل فاصلۀ ندا زمان بوده گویا هم
ــادگی  ــین برگدارد (افت ــای  ب ــورد برگ) و ٤٢و  ٤١، و ٣٧و  ٣٦، ٨و  ٧ه ــت م ــا  در هش ه

 ها.  در سه مورد شمارۀ آنت و جاس جابه
 ؛(اندک است) هکلمه یا جمل شامل این موارد: تصحیح دارد یاین نسخه حواشی بسیار

کلمه، عبارات، سخن، حـدیث، روایـت یـا ؛ آوردن رد)جاافتادگی (بیش از بیست موجبران 
 متنمتناسب با موضوع  هایشعر ؛حکایتی برای تفسیر و توضیح مطلب (بیش از صد مورد)

مورد). در  ٦٠ حدودای در حکم عنوان موضوع ( واژه یا جمله نوشتنو  ؛بیت) ١٦٠(حدود 
اشـعار از مولـوی بیشـتر اسـت.  بیان مطالب تفسیری گاه به نام نویسنده یا کتابی اشاره شده

تخلّـص  بـار) ٥٠بیت). تنها جایی که نام شاعر را داریم یک غـزل یـازده بیتـی ( ٧٨است (
). حواشی به چندین ٣٥٣: ١٣٣٨سلطان ولد، نک. ولد است ( سلطان های از سروده »ولد«

 ،های املایی و زبـانی خط و همچنین ویژگی دستاست. با توجّه به  لف نوشته شدهخط مخت
نوشتۀ کاتب دوّم نسخه است که بـا  ،رسد که بسیاری از حواشی تفسیری و شعری به نظر می

 .است که از اهل تصوّف بودهتوجه به موضوعات پیداست 
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ران، از مجموعـۀ کتابخانۀ وزارت امور خارجـه در تهـ ٦٠٨٨نسخۀ عکسی شمارۀ  .١٠
کادمی علوم  خط انستیتوی دست از ١٣٥٩مجموعۀ شمارۀ ؛ نسخۀ اصل: »دُرّ پارسی« های آ

بـرگ؛ از اوایـل  ٣٠تاریخ؛ بـی کاتـب؛ خـط: نسـخ؛ بی تاجیکستان (با نشانۀ تاجیکستان)؛
مختلف ای از متون  مجموعه ،در اصل این دستنویس ظاهراً  دیباچه تا میانۀ فصل نهم مقدّمه.

پ. نسخۀ موجود در کتابخانۀ ٨٦است تا پایان  ر٥٧از برگ  ینابیعه بخش مربوط به است ک
 ١٢قرن «وزارت خارجه فقط این بخش را دارد. تاریخ تقریبی کتابت را در فهرست کتابخانه 

  مضبوطی دارد. نسبتاً  اند. متن نوشته» ق ١٣و 
سـطر. عنـاوین قرمـز  ١٧سطر دارد و پس از آن هر صـفحه  ٩شامل دیباچه  های صفحه
به خط نسخ درشت و این نسخه  است. یک برگ افتاده ر٦٣و  پ٦٢اند. بین برگ  نوشته شده

های فارسی، بیشـتر مشـکول  های عربی، کامل و بخش است. بخش بسیار خوش نوشته شده
 تبـین جمـلات علامـ .ت بسـیار داردها و مشخص کردن حروف دقّ  است. در نگارش واژه
 است. ویرگول به کار برده

دیباچـه موجود است، عبارت است از:  ینابیعهای  چه از نسخه ها آن بر اساس این نسخه
 ،٦عشـیبقـره: مر ٢٢حمـد تـا  ؛نـاقص جیکستانناقص، تا ٤عشی، مر٦عشیو مقدّمه: مر

 ،٥عشـیمر ،٦عشـی: مربقـره ٢٧٣بقـره تـا  ٢٢ آیـه)؛ ١٠افتـادگی (حـدود  ٢با  ٤عشیمر
 ،٧عشیمر ،٥عشیعمران: مر آل ١٧٩بقره تا  ٢٧٣ )؛آیه ٤٠حدود (افتادگی  ١٢با  ٤عشیمر
(و  ٤عشـیمر ،٥عشـینسـا: مر ٣٤عمران تا  آل ١٧٩ )؛آیه ٧حدود (افتادگی  ٢با  ٤عشیمر
 ؛٧عشـیو مر )آیه ٦٤حدود (افتادگی  ١٥با  ٤عشیاعراف: مر ١٩٦نسا تا  ٣٤؛ ١)٧عشیمر

هـود تـا  ؛)٧عشـی(و مر نیسـاتوبه تا هود: مغ ٣ ؛)٧عشی(مر مفقودتوبه:  ٣اعراف تا  ١٩٦
نحل تا مریم:  نیسا؛مغ ،٢عشیابراهیم تا نحل: مر ؛)٧عشی(و مر نیسامغ ،٢عشیابراهیم: مر

نجم:  ٦یاسین تا  ٥ مفقود؛یاسین:  ٥فرقان تا  ؛٣عشیمریم تا فرقان: مر نیسا؛مغ ،٣عشیمر
 .)٨عشی(و مر ١عشینجم تا پایان قرآن: مر ٦)؛ ٨عشی(مر مفقود

 ١٩٦شـود. از آیـۀ  بنابراین با کنار هم قرار دادن هر ده نسخۀ موجود، باز تفسیر کامـل نمی

                                                           
 ینابیع العلومتفسیری غیر از  شامل متنِ  ۸و تمام مرعشی ۷تر گفته شد، بخشی از نسخۀ مرعشی طور که پیش همان. ١

 رو در کمانک نوشته شد.همین از  ،هستند
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 ،اعـراف ١٨٢نساء تا  ٧٨نجم را نداریم و در میان آیات  ٦توبه و از ابتدای فرقان تا  ٣اعراف تا 
 ٦٠٤صـفحه از  ١٩١شـود حـدود  در مجموع میقدار این م .است آیه افتاده ٦٤طور پراکنده  به

 قرآن در دست نیست.سوّم  به یک نزدیکتفسیرِ به خط عثمان طه؛ یعنی  قرآنصفحۀ 
 
 های زبانی ویژگی

 ها در ویژگی ۀهای زبانی بسیار دارد. نشان دادن یا حتی برشمردن هم این تفسیر کهن ویژگی
 آن کاربرد های نادر و کم به برخی ویژگی اجمالاً شود  ن، سعی میگنجد. بنابرای این مقاله نمی

 ١کـاربرد نیسـت، خاص و کم چنان آنچه در متون کهن آن های نمونه بپردازیم و از نشان دادن
 .پوشیم چشم می

 های دستوری ویژگی. ١
 »٢کن مـیو شـکایت  نـال میو  زار مـیجبرئـل بیامـد کـه « »:مـی«فعل امر با پیشـوند ـ 

» اسـت در شـهر شـوری افتاده کـه ٣آیـی میدایه گفت: به نظاره بر بـام «ر)؛ ٤٨: ٢(مرعشی
و آنچـه اخـتلاف  نویسـید میکنید،  هرچه اتفاق می«)؛ پ١٢٥؛ مغنیسا: پ٥٥: ٢(مرعشی

 .ر)١٦ :٦(مرعشی» ٤کنید میکنید، بر من عرضه  می
، ٥اند اسرائل احتمال دارد که مراد از آل یعقوب پیغامبران بنی« جای التزامی: اسنادی بهـ فعل 

ایـن «؛ ر)۳۶: ۲(مرعشی» اند . و احتمال دارد که مراد از این، پسران یعقوبایم چنانکه گفته
؛ پ۶ :۶(مرعشـی» از معـانی اسـتنامی است مر کلام خدای عزّوجلّ را بی آنکـه مشـتق 

 .)ر۷۶پ؛ تاجیکستان: ۳: ۴مرعشی
                                                           

و در  جای هـم بـهروف و حـازجمله: تکرار فعل، انواع حذف، وجه وصفی، کاربرد انواع افعال و صفات و ضـمایر . ١
جایی ارکان جمله، اضافۀ بنوّت، مفعـول مطلـق، الـف  مطابقت موصوف و صفت در شمار، جابه، معناهای خاص

کیدبای ها،  ها و کاربردهای خاص آن برخی واژگان کهن و ساختتاکید و الف ندبه، ادغام،  بر سـر فعـل نفـی،  تأ
 .های خاص گویشی بسیاری تلفّظ یای بیان خواب، یای استمراری و

 ). پ۱۱۷( . مغنیسا: مکن٢

 .۴۴: ۱۳۹۰سیّدآقایی،  نک صادقی و حاجی، به فعل امر» ی -«اضافه شدن دربارۀ  .٣

 ).پ۹: کنیت (۴. مرعشی٤
 .)ر۱۰۹( اسرایل بودند اند که در بنی . مغنیسا: پیغامبرانی٥



  ٢٣۵  / خودی دَ اَن »ینابیع العلوم«تفسیر پژوهشی در 

کیدبا بای  اخباریمضارع ـ   :١بترسـم (مرعشـی می ؛)١٣٥ص :١برنجاند (مرعشی می :تأ
 .ر)٥٠: ٢بفروشد (مرعشی می ؛ر)٤٦: ٢(مرعشی بگذاری می ؛)١٣٦ص

» ١شـکیباییدم« ؛پ)١٤٤مغنیسا:  ،پ٦٩: ٢(مرعشی» گفت: خاموشیت« مصدر جعلی:ـ 
 .ر)٢٥٦ :٤(مرعشی )سرفه کردن( »سلفیدن«پ)؛ ١١٠: ٢(مرعشی

ر)؛ ٤٨ :٢عشـی(مر» خداونـد مـا را بضـاعت دادنـد« :٢مفـردـ فعل جمع بـرای فاعـل 
ابویوسف بیرون آمدنـد و «پ)؛ ٧٨ :٢عشی(مر» اند مصطفی...گویند که مرا یاران و امّتان«

عمل صالح ورا شخصی گرداند با جمال، تا مونس «پ)؛ ٧٨ :٢عشی(مر» همسایه را گفت
 .پ)٧٠ :٢عشی(مر» ٣وی شوند

کاشـکی مـا نیـز خـوابی بدیـدمی تـا  :این غلامان گفتند« :٤مفرد برای فاعل جمعفعل ـ 
مؤمنان را در وقـت مـرگ دو درد خواهـد «؛ پ)١٤٥: نیسامغ ؛ر٧١ :٢عشی(مر» ٥پرسیدمی

» توانند نمی "ظ"و  "ض"کند در گفتن  و بعضی از قرّاء تکلّف می«ر)؛ ٤٣ :٢عشی(مر» کشید
(در ایـن . ر)١١ :٦عشی(مر» از کرانۀ راست زبان گویند کند و تکلّف میبعضی از مردمان «و 

 ).٤٠و  ٢٠: ١٣٩٠سیّدآقایی،  صادقی و حاجیباره، نک. 
؛ پ٩ :٦(مرعشـی وپنج هزار دو هزار هزار و دویست هزار و بیست ـ طرز بیان خاص عدد:

 .)پ٨٦پ؛ تاجیکستان: ٤: ٤مرعشی
 کاربرد یا دارای تلفّظ خاص) های خاص، کم (واژه های واژگانی ویژگی. ٢

 اسم ●
 ،پ٥٦: ٢: کالا و متـاع (مرعشـی٧اخریانپ)؛ ٤٤: ٢: نوعی ظرف آب (مرعشی٦جامه آب

؛ رُزمـه: بقچـۀ )١/٢٣: ١٣٩٣دوسـت،  حسن (دربارۀ ایـن واژه، نـک. )بار ٣، ر٣٥مغنیسا: 
                                                           

 ر).۱۸۲. مغنیسا: شکیبا بودم (١

 .١٨: ١٣٩٠سیّدآقایی،  صادقی و حاجیفعل جمع برای فاعل مفرد، نک. دربارۀ آوردن  .٢

 . بدل در حاشیۀ نسخه: باشند.٣

 .١٨: ١٣٩٠سیّدآقایی،  صادقی و حاجی، نک. جمع فاعل برای مفرد فعلفعل دربارۀ آوردن  .٤

 . می تا تعبیر پرسیدمی . مغنیسا: ما را خوابی دیده٥
 ).ر۱۳۵: یسامغنخامه(!) ( . مغنیسا: آب٦
 ).ر۱۲۶مغنیسا یک بار هم با مدّ آمده است: آخریان (در  .٧
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پ)؛ عَشّـار: ٤٠: ٢(مرعشیشکیمة: سرکشی  )؛ شکیمه/بار ٢، ر٩١: ٢بزرگ، بار (مرعشی
: ٢ر)؛ غراره: جـوالی کـه از ریسـمان بافنـد (مرعشـی٥١: ٢ستان (مرعشی یک گیر، ده خراج
پ)؛ ١٢ :٤مرعشی ؛ر١٩ :٦نخ تابیده (مرعشی ۀ نخی،پ)؛ غَزل: رشت١٧٠مغنیسا:  ؛پ٩٦

مغنیسـا:  ؛پ٧٥: ٢ر)؛ کژه: شپش گندم (مرعشی٨٦: ٢فرنبیره: نتیجه، فرزند سوّم (مرعشی
گیر اسـب  پ)؛ لَبیشه: لویشه، دهـان١٦٩مغنیسا:  ؛پ٩٥: ٢)؛ قفز: مردن (مرعشیپ١٤٩

 ؛پ١٥ :٦ر)؛ مخرنبق: خاموش و سرفروافکنده (مرعشـی٢٧٦مغنیسا:  ؛پ٥٨ :٣(مرعشی
پ)؛ مَغـی: گـودی و ٣١٠مغنیسـا: ؛ پ٩٦ :٣غ: ژرف و عمیق (مرعشیر)؛ مَ ٩ :٤مرعشی

 ؛پ٤٩: ٢ارزش: (مرعشـی ره، کـم)؛ نبهرجة: نبهـپ١٣٥مغنیسا:  ؛ر٤٥: ٢عمق (مرعشی
 ر)؛ نمارق: ج نمرقة، بالشِ ٩٦: ٢(مرعشی، گرد کافور : تراشهۀ کافورپ)؛ نُحات١١٩مغنیسا: 

 .پ)٦٨: ٢برنشستن (مرعشی

 فعل ●
؛ پ٤٦: ٢(مرعشـی / به دنبال فرسـتادن)(روانه کردن» تا بیامدی کردندتو  شخاصبلا را اِ «

(تقسـیم » حصّـه کردنـد« ؛)٦ص :١(مرعشـی )سوزاندن( »جزدشان می« )؛ر١١٥مغنیسا: 
 )بوسـیدن( »دهـان دادنـدی«و » دهـان داد«پ)؛ ١١٩پ؛ مغنیسـا: ٤٩: ٢کردن) (مرعشی

 »مـر تـو را ١بـد شـکالند/ شـگالند«)؛ پ١١١ر و ١٣٢؛ مغنیسا: پ٤١پ و ٣٢: ٢(مرعشی
؛ پ٣٢: ٢(مرعشـی )بالیـدن، بـزرگ شـدن( »والیـدگُ ن«پ)؛ ٣٣: ٢(مرعشی )اندیشیدن(

: ٢(مرعشـی )روشن کـردن(خاموش و  »گیرانید میرانید و می چراغ را می«)؛ ر١٣٢مغنیسا: 
 .)ر١٨٤؛ مغنیسا: پ١١٢

  حرف ●
ای از عذاب خدای عزّوجلّ تـا  اند که بیایدشان پوشنده اُ ایمن شده«: »یا«در معنی  »تا«ـ 

مغنیسـا:  ؛ر١١٣: ٢تیهم) (مرعشیأو تأ«(در ترجمۀ » بیایدشان قیامت ناگاه و ایشان ندانند؟
 . )٢٧٠: ١٣٦٧رهبر،  خطیب .نک، »یا«جای  به» تا«دربارۀ کاربرد ر) (١٨٥

(در » ای از عذاب خدای عزّوجـلّ؟ اند که بیایدشان پوشنده اُ ایمن شده« اُ به معنی آیا:ـ 

                                                           
 پ).۱۰۷. مغنیسا: سگالند (١



  ٢٣٧  / خودی دَ اَن »ینابیع العلوم«تفسیر پژوهشی در 

» دارند تـا تفکّـر کننـد؟ اُ عقل نمی«ر)؛ ١٨٥مغنیسا:  ؛ر١١٣: ٢(مرعشی») أفامنوا«ترجمۀ 
 .پ)١٨٥مغنیسا:  ؛پ١١٣: ٢(مرعشی») أفلا تعقلون«(در ترجمۀ 

 
 های گویشی ویژگی. ٣

 افزایش ●
  )ر١١٩، مغنیسا: ر٤٩: ٢(مرعشی(= انگشتر) انگشترین ـ 
ر)؛ دُوانـزده ١٢٥ ،پ١٢٤پ، ١١٣ر، ١٠٧یـانزده ( :)مغنیسـانسـخۀ فقط در ( د:اعدا درـ 

 .ر)١٢٤نواذده (ظ نوازده: نوزده) ( ؛پ)١٢٦ ،پ١١٩پ، ١١٣ر، ١٠٩ر، ١٠٧(
» گرفـت و خویشـتن برهنـه کـرد کردنـد اضـطرابآن دختـر را « :ـ افزودن دال به مصـدر

از بهر « ؛ )١٣٦ص :١(مرعشی» گرفتند داشتند حرمتباز زاهدان را « ؛)١٣٥ص :١(مرعشی
 ).ر٣٦: ٢(مرعشی» از گرگ خوردن ادنددخبرگوی نداشت ایشان را در  این معنی را راست

 کاهش ●
 ؛ر)٢٧٣باستادن ( ،)١٢(ص نشاندن: ١مرعشی :١شناسۀ سوم شخص جمعاز حذف دال ـ 

نـاچیز  ،پ)٤٩بفـروختن ( ،ر)٤٧بکشـتن ( ،ر)٤٦ببسـتن ( ،ر)٤٤: بگریسـتن (٢مرعشی
داشـتن  می ،ر)١١٦مغنیسـا: بیامـدن ( ؛ر)٨٠گفـتن ( ،پ)٧٩گرسنه شدن ( ،ر)٧٥کردن (

 .ر)١١٠(
 خاونـد (خداونـد))؛ پ٣٨ر، ٣٨پ، ٣٣: ٢مرعشـی( فرزند: فرند در بعضی کلمات:ـ 

 .)پ١١٧پ، ١٠٩پ، ١٠٥پ، ١٣١؛ مغنیسا: پ٣٩: ٢مرعشی(
 :٢(مرعشـیبیـارد  ؛)پ١٦٢؛ مغنیسا: ر٨٩: ٢(مرعشی آریت »:و«بدون  »آوردن«مصدر ـ 
 .)ر١٦٧، مغنیسا: پ٩٣: ٢برآرم (مرعشیر)؛ ١٦٧ر؛ مغنیسا: ٩٢

 ابدال ●
بــدادر (بــرادر)  ؛)١٣٥و  ١٣٤خبــه (خفــه) (ص ؛)٦چفســیده (چســبیده) (ص: ١مرعشــی

                                                           
 .۴۲: ۱۳۹۰سیّدآقایی،  . در این باره، نک. صادقی و حاجی١
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زفــان (زبــان)  ،ر)٣٣در مــتن عربــی) (، خــبش (کــبش: گوســفند :٢؛ مرعشــی)١٣٥(ص
زفــان  ،ر)١٠٨(ر)، ٣٥؛ مغنیســا: گوایــان (گواهــان) (ر)١٠٨اســتاخ (گســتاخ) ( ،پ)٩٥(

زنچیر  ر)،١٥٥، پیوه (بیوه) (ر)١٣٢نپالید (نبالید) ( ،)ر١١، ر٤ت (بُت) (پُ  ،ر)١٢٣(زبان) (
، بدرفشید (بدرخشید) ر)١٢٧((جُفت) فت چُ  ،پ)١٢٥( )جلوه(لوه چِ  ،پ)١٢٢((زنجیر) 

ــانبر ر)،١٢٧( ــانبران و پیغ ــامبر) پیغ ــتان: ر١٥٤ پ،١٥١، پ١٢٦ ،ر١١٦( (پیغ )؛ تاجیکس
 پ).٧٤») (د«بُپَدرفتند (با نقطه زیر 

و  ١های ایـن مصـدرها در مرعشـی سـاخت :)گذشـتن و گذاشـتن( گدشتن و گداشتنـ 
اند که نشانۀ دال است و در  تاجیکستان همیشه با دال است و اغلب زیر حرف، نقطه گذاشته

: ص ١مرعشـی .شود دیده می با دال،نیز در مواردی بدون نقطه، یعنی  ٤و مرعشی ٢مرعشی
ـــتان:  ؛...و ١٢، ١٠، ٧، ٦، ٤ ـــیمر ؛پ٧٥ر، ٧١ر، ٦٩ر، ٦٨ر، ٦٧تاجیکس ر، ٤٥: ٢عش

ر ١: ٤عشـیمر ؛)فروگداشتند، گدشـتر (مگدار، درگدشت، گدارید، بگدارید، ٥٦پ، ٤٥
 (بازگداشت).

» ایـت«صـورت  ها شناسۀ دوم شـخصِ جمـع گـاه بـه نسخه ۀدر هم »:ایت«به  »اید«ـ 
شود و البتّه بیشتر در وجه امـری  ها و وجوه فعل دیده می ساخت ۀست. این تلفّظ در هم آمده
برای مثال: کنیت، گوییت، بـدانیت، مگوییـت،  ،های آن فراوان است است. نمونه کار رفته به

 داریت، داده بودیت، بازگردیت، باشیت، داریت. برویت، می
 ی)؛ نیکـون٨ص :١ید داشـتن) (مرعشـی(نشـا »نشـاند داشـتنمنکـر « »:ن«بـه » ی«ـ 

ابـوعمر و : «(کسـائی)ی پ)؛ کسان١١١مغنیسا: ( »تا بتوانی نیکونی باید کردن: «(نیکویی)
، همـین »قرأ ابن عـامر و نـافع و عاصـم و الکشـانی: «پ٤در ) (نیز ر١١٣( »کسانی و نافع

 ).٦٤-٥٢: ١٣٨٠، نک. صادقی، »ن«به » ی«(دربارۀ ابدال  )است» کسائی«
خـوهی پ)؛ ١٢٤همـان: ( ی و خـورخـور؛ ر)١١٢مغنیسا: بخونید ( :»خو«به » خوا«ـ 

ر)؛ بخوســتیت ١٤٢ر)؛ خــوهم نمــود (همــان: ١٢٧( گردانیــد خوســتپ)؛١٢٦(همــان: 
 ر).١٧٣(

هایی مانند جبرئیل و میکائیـل و...، در اغلـب  ها در اسم در همۀ نسخه »:ئل«به » ئیل«ـ 



  ٢٣٩  / خودی دَ اَن »ینابیع العلوم«تفسیر پژوهشی در 

دهندۀ تلفّظ دیگرگـون شـدۀ ایـن  است که نشان ، با یک دندانه نوشته شده»ئیل«موارد، جزء 
» جبرئـل«هاست، بیشـتر بـه صـورت  که پربسامدترین این واژه» جبرئیل«هاست. واژۀ  واژه
شـود: بـدون همـزه و نقطـه (زیـاد)، بـا همـزه و  یده میهای دیگر نیز د است؛ امّا ضبط آمده

 )، جبریل (بیشتر در مغنیسا)، جبرئیل (اندک).٢ دونقطه (بیشتر در مرعشی
 :١(مرعشـیشـرین (شـیرین) ؛ )١١ص :١(مرعشـی هـا) (زمینها  زمن به کسره:» ای«ـ 
 ).ر٤٠: ٢(مرعشی(پیرهن) پرهن ؛ )پ١٠٩، سه بار؛ مغنیسا: ١٣ص

گیر  : دهـانلباشـه( ١لبیشـه ؛ر)٨٢: ٢خریبـه (خرابـه) (مرعشـی مال):(مُ  »ای«به » آ«ـ 
 ).پ٥٨ :٣(مرعشی ستور)
است و گاه بـا مـد و در مـواردی بـا  را بیشتر بدون مد نوشته» آ« ١مرعشی فتحه:به » آ«ـ 
 .)١٤ص)، اَن (٩)، اَراستی (ص٦اَواز (ص :فتحه
 .ر)١١٦(مغنیسا: بایُست ؛ )١٢ :١پُستان زنان (مرعشی ه:ضمّ به  کسرهـ 
کیدبای ـ  پ)، بُبَاشـد ٨٦بینند ( بُهو بینم  پ)، بُه٤٧ر و ٤٦بُماند ( :٢مرعشی با ضمّه: تأ

ر)، ١١٦( تمغنیسـا: بُبینیـ؛ پ)١١١رم (بُبَـر و بُبَـ پ)،٩٥ر)، بُشـد، (٩٥پ)، بُپَرورد (٩٤(
پ)، ١٣١بُدُزدیـدی ( ،پ)١٢٢بُبَـرم ( ،پ)١٢١بُبَرنـد ( ،پ)١٢٠پ)؛ بُبَـرد (١١٣بُربُودی (

 بُبایـدو  بُپُرسیدندر)، ٧١ر و ٦٩بُگفت (، پ)٦٨( تاجیکستان: بُدانند ؛ر)١٣٢بُخُوابانیدی (
  پ).٧٤» (بُشنودند بُپَدرفتند«ر)، ٧٣رسیدمی ()، بُپُ پ٧٣و  پ٧٢، بُگوید (پ)٧٠(

پ)، خـوردی ٣٥تر) ( ر)، خـوردتر (کوچـک٣٢: هیزوم: (٢در مرعشی، »وا«به ضمّه ـ 
)، ر٤١پ)، نکوشیم (نکُشـیم) (٣٩پ)، مردومان (٣٨ر)، خوردک (نوزاد) (٣٨(نوزادی) (

ر)، بوبنـدد ٦٢پ و ٥٩پ و ٥٨پ)، بوبست (٣٨ر)؛ بومانَد (٩٤پ)، اومید (٨٩دوکان (
پ)، بوپیوسـت ١٠٠پ)، بوپرهیزد (١١٠ر)، بوبینم (٦٦پ)، بوبینند (٤٩ر)، بُوبینی (٦٢(
 .)٢٧٤و  ١٤٧ص ندرت: نوه (نُه) ( نیز به ١یدر مرعش ؛ر)١١٢پ)، بوبویید (١٠٧(

؛ )١٤)، تِشـدید (ص١١)، کَنِـفِ رحمـت (ص٦قِطـران (ص: ١مرعشی کسره:به  فتحهـ 
ۀ ، )ر١٦٧، ر١١٨ ،ر١٠٧( (حرف نفی)» هنِ « ؛ مغنیسا:پ)٦٨بگسِستن (: ٢مرعشی بر منِصِّ

                                                           
 ).ر۲۷۶مغنیسا: لویشه ( .١



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ٢٤٠

ــتند ()ر١١٢( ــدِرَد (١٢٢، نِدانس ــدگان١١٧ر)، نَ ــداران) ر)، خِرن ــدَه پ١١٩( (خری )، خِرَن
 .ر)١٢٠(

 - )١٣فَریشـتگان (ص )،١٢)، اَمشب (ص١٠و  ٩نَوشته (ص: ١مرعشی فتحه:به  کسرهـ 
 ر)١١٥ر)، پَدر (١٣١عارَضین (، پ)١١٧پ)، حاصَل (٤٥جَبرئل (: ٢مرعشی

، دو بـار)، ٧)، فریسـتند (ص١٣٥و  ١٣و  ٩و  ٧: هرگیـز (ص١مرعشی »:ای«به  کسرهـ 
 )١٣٣فریستاد (ص

 :١دعـایی تـو (مرعشـی ؛)١٠ص :١مـویی جـانوران (مرعشـی :»یا«بـه  اضـافهکسرۀ ـ 
اش)  ؛ گـویی گریبـانش (تکمـۀ یقـهپ)١٠ :٤پرتوی جمال مصطفوی (مرعشـی ؛)١٣٣ص
 ر).٥٨: ٢(مر

ر)؛ مغنیسا: کَفَر ٢٧٣، صَعَب ()١٣ص( سَرَد ،)٦صاَبَر (: ١مرعشی :به حرکت سکونـ 
 ر).٣پ)، خِشِم (خَشم) (٤(کُفر) (

 
 بندی جمع

که در قرن ششم  ترین تفاسیر کهن قرآن به زبان فارسی است یکی از مهم ینابیع العلومتفسیر 
و تفسـیر ایـن  خت بهترشنا منظور تا بهشد  تلاشدر این پژوهش  است. هجری نگاشته شده

بنـابراین، . شـود بررسـی انـد، دسـت داده آن، همۀ منابع موجود که اطلاعی از آن به مصنّفِ 
های کلّی اثر، از جمله هـدف و سـاختار و شـیوۀ  ویژگی مؤلّف بررسی شد؛و احوال  اوضاع

معرّفی شد و نهایتاً برخـی از  این تفسیرمانده از  یجا هه دستنویس بدَ  شرح داده شد؛تفسیر، 
 ١دستوری، واژگانی و گویشی، نشان داده شد. های زبانی آن، در سه دستۀ ترین ویژگی مهم

 
 منابع
. تحقیق سلیمان بن صالح خزی. مدینـه: طبقات المفسّرینق). ۱۴۱۷وی، احمد بن محمّد، ( ـ اَدنَه

 مکتبة العلوم والحکم.

                                                           
 از ایشان سپاسگزارم. دکتر جواد بشری پیش رفت و به سرانجام رسید. راهنمایی مراحل با  ۀاین پژوهش در هم. ١



  ٢۴١  / خودی دَ اَن »ینابیع العلوم«تفسیر پژوهشی در 

، کتابخانـۀ مرعشـی ٢٩٦، نسخۀ خطّی شمارۀ العلوم تفسیر ینابیع، عبیداللّهبن  یوسف، ـ اندخودی
 ).١ق (با نشانۀ مرعشی٦٦١کتابت 

(بـا نشـانۀ  ٨کتابت حدود سـدۀ  ،کتابخانۀ مرعشی ١٦٤٣٦ خطّی شمارۀنسخۀ همان.  ـ ــــــــــــ .
 ).٢مرعشی

(بـا نشـانۀ  ٨کتابت حدود سـدۀ  ،کتابخانۀ مرعشی ١٦٤٣٧ نسخۀ خطّی شمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 .)٣مرعشی

(بـا نشـانۀ  ٨کتابت حدود سـدۀ ، کتابخانۀ مرعشی ١٤٥٠١ نسخۀ خطّی شمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 ).٤مرعشی

(بـا نشـانۀ  ٨کتابـت سـدۀ ، کتابخانـۀ مرعشـی ١٥٤١٧ نسخۀ خطّی شـمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 ).٥مرعشی

ق (بـا نشـانۀ ٩٥٤کتابـت ، کتابخانـۀ مرعشـی ١٤٩٢٢ نسخۀ خطّی شـمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 ).٦مرعشی

کتابت حدود سدۀ ، مغنیسا/مانیسا در ترکیهکتابخانۀ  ۱۶۷ نسخۀ خطّی شمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 (با نشانۀ مغنیسا). ٩و  ٨

نسخه اصل از تاجیکستان، ، از هارد وزات خارجه ۱۳۵۹ نسخۀ خطّی شمارۀهمان.  ـ ــــــــــــ .
 تاجیکستان). (با نشانۀ ١٣و  ١٢کتابت حدود سدۀ 

چـاپ ج،  ۵، المضیّه فی طبقات الحنفیّـهالجواهر  .)ق۱۴۱۳( بن محمّد الوفاء، عبدالقادر ابی ابنـ 
 تصحیح عبدالفتّاح محمّد حلو. ریاض: هجر للطّباعة والنّشر والتّوزیع والإعلان. .سنگی

، بخش یکم (جلد اوّل): ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری .)١٣٦٢استوری، چارلز آمبروز (ـ 
پور و سـیروس ایـزدی و کـریم  حیی آرینمترجمان: ی .ها دربارۀ قرآن، ترجمۀ یو. ا. برگل نگاشته

 .تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی .کشاورز، تحریر احمد منزوی
، سـال پـانزدهم، شـمارۀ آریانا .»تفسیر شریف ینابیع العلوم« .)الف ۱۳۳۶محمدصالح ( ،پرونتاـ 

 .۹-۱ :هشتم
 .۳-۱ :پانزدهم، شمارۀ دوازدهم، سال آریانا .»تفسیر امام انخودی« .)ب ۱۳۳۶( ـ ــــــــــــ .

 محمّد بن عمر. ←مقدمه  .)۱۳۹۲( جعفریان، رسولـ 
تهـران: مرکـز  .دایرة المعارف بـزرگ اسـلامیدر: ». اندخوی. «)١٣٨٠( محسن، مذهب ـ جعفری

 .دایرة المعارف بزرگ اسلامی



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ٢٤٢

ج. ١٠، کشف الظّنون عن اسـامی کتـب و الفنـون .ق)١٤٤٣خلیفه، مصطفی بن عبداللّه ( حاجیـ 
الفرقـان  مؤسّسـةبیـروت:  اوغلی و بشّـار عـوّاد معـروف. الدّین احسان تحقیق و تصحیح اکمل

 للتّراث الإسلامی.
بیروت: دار الاحیاء التراث ج.  ٢، کشف الظّنون عن اسامی کتب و الفنون .ق)١٣٦٠( ـ ــــــــــــ
 .العربی

های عکسی کتابخانـۀ  ست نسخهفهر .)١٣٦٩( سید محمود مرعشی نجفی ومحمّدعلی  ،حائریـ 
 .قم: کتابخانۀ مرعشی .، جلد اوّلاللهّ العظمی مرعشی نجفی عمومی حضرت آیة

ج. تهران: فرهنگستان زبـان  ٥، شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه). ١٣٩٣دوست، محمّد ( ـ حسن
 و ادب فارسی.

 . تهران: سعدی.ربطدستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ). ۱۳۶۷رهبر، خلیل ( ـ خطیب
، راهنمـای کتـاب .»های افغانسـتان چند نسخۀ خطـی کتابخانـه) «١٣٤٦پژوه، محمدتقی ( دانشـ 

 .٥٢٤-٥٢٠: سال دهم، شمارۀ پنجم
 .٣٧٨-٣٧٣ :، سال یازدهم، شمارۀ هفتمراهنمای کتاب .»ینابیع العلوم« .)١٣٤٧( ـ ــــــــــــ .
 .٤٧٥-٤٧٤ :، سال یازدهم، شمارۀ هشتمراهنمای کتاب .»ها نامه« .)١٣٤٧( ـ ــــــــــــ .

تهـران: سـازمان اسـناد و . های خطـی ایـران (فنخـا) فهرستگان نسخه .)١٣٩٢درایتی، مصطفی (ـ 
 .کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران

تهـران:  .تصحیح سعید نفیسـی. دیوان سلطان ولد .)١٣٣٨سلطان ولد، بهاءالدّین محمّد بلخی (ـ 
 .شی رودکیکتابفرو

. تصحیح و تعلیـق عبـدالرّحمان بـن یحیـی الانساب .ق)١٤٠٢عبدالکریم بن محمّد ( سمعانی،ـ 
 ج. قاهره: الفاروق الحدیثة للطباعة والنّشر. ١٣، معلّمی یمانی

ج. بغـداد:  ٢تحقیـق منیـرۀ نـاجی سـالم،  .المعجم الکبیـرالتّحبیر فی  ق).١٣٩٥( ـ ــــــــــــ .
 مطبعة الارشاد.

، کتابـت دانشـگاه تهـران ٢١٩نسخۀ خطّی، فیلم شـمارۀ  ).معجم الشّیوخالمعجم ( ــــــــــــ .ـ 
 ق.٦٤٧

تحقیق محمّد احمـد  .لبّ اللباب فی تحریر الانساب .)ق١٤١١( بکر بن ابی سیوطی، عبدالرّحمنـ 
 .بیروت: دار الکتب العلمیّه .عبدالعزیز و اشرف احمد عبدالعزیز



  ٢۴٣  / خودی دَ اَن »ینابیع العلوم«تفسیر پژوهشی در 

نامـۀ پایـان ».مقدمه و تصحیح تفسیر کهن پارسی ینـابیع العلـوم« .)١٣٨٩(مونسی، حوریه  شیخـ 
زبـان و ادبیـات فارسـی، دانشـگاه تربیـت مـدرس، راهنمـا: احمـد در رشـتۀ  کارشناسی ارشد

 .احمدی
(مجموعـه  مسائل تـاریخی زبـان فارسـیدر: ». یک قاعدۀ آوایی). «١٣٨٠اشرف ( ـ صادقی، علی

 مقالات). تهران: سخن.
های ناشـناختۀ  بعضـی شـکل). «١٣٩٠سـیّدآقایی ( السّـادات حاجی اشـرف و اکرم ـ صادقی، علی

 .٥٧-٣، شمارۀ هفتم: نامۀ فرهنگستان دستور: ویژه». ها در فارسی قدیم شناسه
، سـال آریانـا .»تذکّر در اطراف تفسیر شریف ینابیع العلـوم« .)١٣٣٦عالمشاهی، محمّدابراهیم (ـ 

 .٦-١: دومشانزدهم، شمارۀ 
نویس  شناسی هزار و پانصـد عنـوان دسـت کتاب .)١٣٩٥باباپور ( یوسف بیگ و زاده، اباذر اللّه فتحـ 

 .درخت تهران: تک. ٧، ج تفسیر قرآنی
ترجمـۀ محمـود . های خلافـت شـرقی جغرافیای تاریخی سرزمین .ش)١٣٣٧له استرانج، گای (ـ 

 .رجمه و نشر کتابتهران: بنگاه ت .زیر نظر احسان یارشاطر .عرفان
لطائف الاذکار للحضّار و السّفّار فی المناسـک و ). ١٣٩٢( الدّین ابوجعفر شمس، محمّد بن عمرـ 

 .تهران: علم .تصحیح و حواشی رسول جعفریان .الآداب
های خطّی کتابخانـۀ  فهرست نسخه .)١٣٨٧سیّد محمّد اصفیائی ( و مرعشی نجفی، سید محمودـ 

اللّـه  قـم: کتابخانـۀ بـزرگ حضـرت آیة. ٣٧ ، جالعظمی مرعشـی نجفـیاللهّ  بزرگ حضرت آیة
 .العظمی مرعشی نجفی

، از دانشـگاه تهـرانب -٦١نسـخۀ خطّـی شـمارۀ  .تـاریخ خیـرات .هاللّ  د بن فضلموسوی، محمّ ـ 
 ق.١٢٤٣مجموعۀ دانشکدۀ ادبیّات، کتابت 

، از مجموعۀ سعید نفیسـی شـمارۀ دانشگاه تهران ٥٥٧٦همان. نسخۀ خطّی شمارۀ  ـ ــــــــــــ .
 ق.١٢٦٧کتابت  ٢٧٩٦ و ٢٢٧١ شمارۀهای  ، میکروفیلم٧٥

 ج. بیروت: دار صادر. ٥، معجم البلدانق). ١٣٩٧ـ یاقوت حموی، یاقوت بن عبداللّه (




